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Abstract 
The exegesis of the verses of the Quran throughout history has undergone changes and 
evolution. One of these verses is verse 18 of Aale Imran known as “Shahidallah” (Allah 
bears witness…). The testimony of God, the angels, and the Resolute (ʾulul ʿaẓm) 
Messengers to the Oneness of God has been expressed in this verse. Regarding what form 
truly the testimony of God takes and the views of Shiite and Sunni exegetes about that are 
questions that need to be researched. 
This paper examines and analyzes the exegetic views by utilizing library resources, Islamic 
science databases, and software through a content analysis method. The results show that 
the development of views regarding the testimony starts from the verbal, continues with 
action, and ends with essence. Similarly, an analysis of the results shows that because all 
three types of views are linear, thus, all three kinds of testimony, that is, verbal, action, and 
concrete can be correct in this verse. The following are among the factors that affect the 
emergence of exegetic views: exegetic inclinations and tendencies, the dominant discourse 
of every age, the prevalence of conflict among Shiite and Sunni exegetes, the Mongol and 
Ilkhanid attacks, the critiques of the orientalists, the Islamic Awakening Movement, and 
the fusion of philosophical and mystical discussions. Similarly, among the effects and 
functions of this verse, we can point out the citation, theological, social and educative, and 
teaching and guidance functions. 
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cause, function.    
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  چكيده

ــت. يكي از اين آيـات، آيـه هجـده   ــده اسـ ــير آيـات قرآن در طول تـاريخ، دچـار تغيير و تحولاتي شـ تفسـ

ين آيه بيان شـده  عمران معروف به «شـهداالله» اسـت. شـهادت خداوند، ملائكه و اولوالعلم به توحيد در ا آل 

تعالي به چه صـورت اسـت و ديدگاه مفسـران فريقين درباره آن  راسـتي نحوه شـهادت حق اسـت. اين كه به 

  چگونه است، سؤالاتي است كه نياز به پژوهش دارد. 

افزارهاي علوم اســـلامي، به روش تحليل  ها و نرم اي، پايگاه در اين پژوهش، با اســـتفاده از منابع كتابخانه   

دهد ســير آرا درباره نحوه  وتحليل آراء تفســيري پرداخته شــده اســت. نتايج نشــان مي محتوا، به تجزيه 

كند، گردد. نيز تحليل نتايج بيان مي شــهادت، از قولي شــروع شــده، با فعلي ادامه دارد و به ذاتي ختم مي 

هادت قولي، ف  ه نوع شـ تند، بنابراين هر سـ ه نوع ديدگاه در طول هم هسـ علي و عيني در اين آيه  چون هر سـ

تواند صـحيح باشـد. گرايش و تمايلات تفسـيري، گفتمان غالب هر عصـر، شـيوع جدال بين مفسـران مي 

فريفين، حمله مغول و ايلخانان، نقدهاي شـرق شـناسـان و نهضـت بيداري اسـلامي و ادغام مباحث فلسـفي و  

ــت. همچنين از آ  ــيري اسـ توان بـه  ثـار وكـاركردهـاي اين آيـه مي عرفـاني، از عوامـل مؤثر بر بروز آراء تفسـ

  كاركردهاي استنادي، كلامي، اجتماعي و تربيتي، آموزشي و هدايتي اشاره نمود. 

  : قرآن، آراء تفسيري، شهداالله، سير تاريخي، سبب، كاركرد. واژگان كليدي 
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 طرح مسأله

توحيد بيان نموده اين آيه شــريفه، گواهي و شــهادت خداوند، ملائكه و اولوالعلم را به 

هادت حق  ت. در صـدر آيه، درباره نحوه شـ لمان اختلاف اسـ مندان مسـ نظر ديده تعالي بين دانشـ

شـود. مفسـران، متكلمان، فلاسـفه و عرفاي اسـلامي، هر يك به نحوي به تبيين آن پرداخته و  مي 

اســت و  تعالي به چه صــورت  راســتي نحوه شــهادت حق اند. به هاي مختلفي بيان نموده ديدگاه 

اند و  مراد و اثر آن چگونه است؟ مفسران فريقين بسته به گرايش خود چگونه آن را معنا نموده 

  مراد و مصداق اولوالعلم چه كساني هستند؟ 

بناي اصــلي اديان الهي اســت، آگاهي از تحول و تطور  نظر به اين كه اصــل توحيد، زير 

ه درك بهتر و عميق  ــير اين آيـات، بـ اني مي تر فهم آيـات كم ـتفسـ ــايـ ا تقويـت  ك شـ د و بـ كنـ

ازآنجاكه تاكنون كار    .گردد تر مي خداباوري و خدامحوري، راه هدايت و تربيت الهي، روشن 

ورت نگرفته   يري درباره اين آيه كريمه صـ ير تاريخي تغيير و تحول آراء تفسـ ي درباره سـ خاصـ

ــد. اســـت، انجام دادن اين طرح مي  ــته باشـ ه بررســـي آرا و  در اين پژوهه، ب  تواند اهميت داشـ

هُ لاَ إِلاَهَ إِلاَّ هاي مختلف مفسران درباره نحوه شهادت خداوند متعال در آيه * ديدگاه  نَّ
َ
هُ أ شَھِدَ اللَّ

هَ إِلاَّ ھُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم  طِ لاَ إِلـ ــْ الْقِسـ ا بـِ
ائمـَ وْلُواْ الْعِلْمِ قـَ

ُ
ةُ وَ أ اره تعيين  ھُوَ وَ الْمَلَئکـَ * و همچنين دربـ

  ولواالعلم پرداخته شده است. مصداق ا 

  پيشينه پژوهش

ــوعي   ــير موضـ ــائـل  از علامـه جوادي آملي،   توحيـد در قرآن آثـار زيـادي مـاننـد تفسـ رسـ

از شــهيد مطهري و... درباره توحيد و خداشــناســي وجود    توحيد از علامه طباطبايي،    توحيدي 

توحيدي، نگاشـــته  طور خاص هيچ كتابي درباره ســـير تطور تفســـير آيات دارد، اما تاكنون به 

يرآيات  روش توان به « يافته درباره آيات توحيدي مي انجام نشـده اسـت. از كارهاي   ناسـي تفسـ شـ

)»، از احمد آقايي زاده ترابي اشـاره نمود كه در اين  امام رضـا (ع توحيدي، باتأكيد بر احاديث  

ايـان  امـه بـه روش پـ ــي نـ اسـ ــنـ ا اتكـا بـه روايـات امـام علي بن   شـ بـ ــير و فهم آيـات توحيـدي،  تفسـ

ها و منابع تفسـيري، به الرضـا (ع) پرداخته شـده اسـت و طي آن انواع مباني، قاعده، روش موسـي 
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نا  ط امام (ع) شـ ده توسـ ت؛ براي  كار گرفته شـ ده اسـ ايي شـ مثال، به هفتاد روش كاربردي در سـ

ده  اره شـ يره عملي عقلا» اشـ ير آيات مانند «اعتماد امام (ع) به عقل نظري، رفتار فطري و سـ تفسـ

  است. 

ــالم الغـانم بـه نـام توان از پـايـان از كـارهـاي جـديـد دربـاره اين آيـه مي    ــعـد احمـد سـ نـامـه اسـ

ــهد و مترادفات آن  ــي در ماده ش ــناختي» نام   «پژوهش در قرآن كريم (رويكردي لغوي و معناش

برد. نويسـنده در اين اثر، به رويكرد لغوي و معناشـناختي ماده «شـهد و مترادفات» آن پرداخته و  

ت. همچنين از پايان  حبتي نكرده اسـ ران صـ ير تاريخي تغيير و تطور آراء مفسـ هاي  نامه درباره سـ

رد زير اشاره نمود: «سير تطور آراي تفسيري در آيات توان به موا مربوط به سير تطور آيات مي 

بررســي تطور تفســير آيات علمي با رويكرد تحليل  « احمد جعفري؛   ناظر بر آينده بشــريت» از 

ناسـي و زمين گفتمان(مطالعه موردي آيات كيهان  ناسـي» از شـ «بررسـي  هدي تيزابي مشـهدي؛ شـ

هاي مختلف مفســران در آيات مربوط به ذوالقرنين» از ديدگاه   گيري ســير تحول و علل شــكل 

ــير آيات مربوط به پديده زينب آزاد و «  هاي طبيعي جوي» از محمود  ســـير تطور تاريخي تفسـ

ــم  ــي مـاننـد آينـده نـامـه ن پـايـان در اي زاده.  قـاسـ ــوعـات خـاصـ نگري، حجـاب،  هـا نيز دربـاره موضـ

ده و درباره آيات توحيدي تحقيقي صـورت  هاي طبيعي يا كيهان پديده  ي شـ ي و... بررسـ ناسـ شـ

تفاوت و نوآوري اين طرح، در موضـــوع پژوهش اســـت كه كاملاً متفاوت با  نگرفته اســـت. 

ه تحليل و بررسـي سـير تاريخي تحول و تطور  كارهاي صـورت گرفته اسـت. در اين تحقيق، ب 

  شود. آراي تفسيري بر روي آيه «شهداالله» پرداخته مي 

  بررسي لغوي

چه مشـاهده چشـمي و چه    - شـهد و شـهود به معناي حضـور همراه با مشـاهده اسـت شـهد: 

ــفهانى،  ھِدَ   فَمَنْ ). در آيات زير آمده: * ٤٦٥، ص ١ق، ج   ١٤١٢از روي بصــيرت (راغب اص ــَ ش
مْهُ مِنْ  ھْرَ فَلْیَصـُ د)، بايد آن را   کُمُ الشـَّ ما اين ماه را درك كند (حاضـر باشـ *؛ «پس هر كس از شـ

ھَدْ عَذابَھُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ) و * ١٨٥(بقره:   » روزه بدارد  ــْ ــته وَ لْیَشـ اى از مؤمنان  *؛ «و بايد دسـ

  ). ٢(نور:   » حاضر باشند و مجازات آن دو را مشاهده كنند 
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شـود و به معناى حضـور و ديدن اسـت، گاهى به معناي  ت نيز كه از شـهد مشـتق مي شـهاد   

نْ کَتَمَ آيد؛ مانند * «خبر قاطع» مي  ظْلَمُ مِمَّ
َ
ه  وَ مَنْ أ ھادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّ كارتر از آن *؛ «و كيسـت سـتم شـَ

و گاهى به ) ١٤٠(بقره:   ؟» كس كه شهادت و خبر قاطعي از خدا را در نزد خويش پوشيده دارد 

ــكار» مي  ھادَةِ الْکَبِیرُ الْمُتَعالِ *  آيد مانند معناي «آش ــكار و  عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشـــَّ *؛ «داناي نهان و آش

یَوْمَ *  ) و نيز به معناي اداى شــهادت هم آمده اســت؛ مانند ٩(رعد:   » بزرگ و بلندمرتبه اســت 
رْجُ 

َ
دِیھِمْ وَ أ یْـ

َ
نَتُھُمْ وَ أ ــِ لْسـ

َ
دُ عَلَیھْمْ أ ــھـْ ا کـاَنُواْ یَعْمَلُون تَشـ ــت لُھُم بِمـَ هـا و  *؛ «در روزى كـه زبـان و دسـ

دْنی * ) و ٢٤(نور:   » دهند دادند، شـهادت مى پاهايشـان، بر ضـد آنان براى آنچه انجام مى 
َ
نْ   ذلِكَ أ

َ
أ

ھادَةِ عَلی  تُوا بِالشــَّ
ْ
صــورت درســت ادا كنند» و  *؛ «اين براى آن اســت كه شــهادت را به وَجْھِھا   یَأ

حَقُّ مِنْ فَیُقْ * 
َ
ھادَتُنا أ ــَ هِ لَشـ مانِ بِاللَّ ــِ ھادَتِھِما  سـ ــَ كنند كه گواهى و  *؛ «پس به خدا ســـوگند ياد مى شـ

ت  هادت ما قطعاً از گواهى آن دو درسـ چنين به معناي علم،  ). هم ١٠٨- ١٠٧تر اسـت» (مائده: شـ

ــه اقرار و حكم كردن نيز مي  ــتند؛ مانند آيد كه همه از ريش ــور و ديدن هس ھادَةُ  *  هاي حض ــَ فَش
رْبَعُ 

َ
حَدِھِمْ أ

َ
هِ   شَھاداتٍ  أ ) ٦(نور:   » ها، چهار بار اقرار و به خدا سوگند ياد كند *؛ «هر يك از آن بِاللَّ

ا   دِینَ * يـ الْکُفْرِ   عَلی   شــــاھـِ ھِمْ بِـ ــِ نْفُسـ
َ
ــهـادت مى *؛ «درحـالي أ   » دهنـدكـه بـه كفر خويش حكم و شـ

ھْلِھا * ) يا  ١٧(توبه: 
َ
). ٢٦(يوسف:   » «و شاهدى از خانواده آن زن، شهادت داد   *؛ وَ شَھِدَ شاھِدٌ مِنْ أ

دهد كه شـهود جمع شـاهد، به معناي حاضـر و اشـهاد  وجو در آيات نشـان مي چنين جسـت هم 

شْھَاد * جمع شاهد، به معناى شهادت دهنده است؛ مانند  
َ
*؛ «و روزى كه گواهان و  وَ یَوْمَ یَقُومُ الأْ

  ). ٥١(غافر:   * ايستند شاهدان برپاى مى 

ــهـادت» را بـه معنـاي خبر قـاطع (فيروزآبـادي،   ، ص ١ق، ج  ١٤١٥برخي از لغويـان نيز «شـ

دن چيزي ( ٤٢٣ ديـ ــكـارا  ا آشـ لفظ  ) مي ٣٢٤، ص  ١ق، ج    ١٤١٤فيومى،  ) يـ د. همچنين  داننـ

هادت در اذان و اقامه (  ن محمداً عبده و رسـوله شـ
َ
ھد أ شـ

َ
ن لا إِله إِلا الله و أ

َ
ھد أ شـ

َ
) نيز از باب تَفَعُّلٌ  أ

). شـهادت در اصـل، به سـخن گفتن از ٢٣٩، ص  ٣ق، ج   ١٤١٤از شـهادت اسـت (ابن منظور،  

م حاصـل روى علم و آگاهى گفته مي  اهده و بصـيرت يا ديدن با حواس و چشـ ود كه از مشـ شـ

شـود  كسـي كه در راه خدا كشـته مي   چنين ). هم ٣٥١، ص  ٢ق، ج    ١٤١٢شـده اسـت (راغب،  

پروردگارش زنده و حاضـر اسـت يا خدا و ملائكه، بهشـت را شـود؛ چون او نزد شـهيد ناميده مي 
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بيند (صــاحب بن دهند يا اين كه او ملكوت خداي عزوجل و ملكش را مي براي او گواهي مي 

  ١٤٠٩گويند (فراهيدى،  ). به محضر و مكان حضور نيز مَشهَْد مي ٣٨٨، ص  ٣ق، ج   ١٤١٤عباد، 

ل آن در معناي حضـور،  ٣٩٨، ص  ٣ق، ج  آگاهي و اعلام نمودن نيز آمده و در لفظ  ). البته اصـ

ــه مورد ديـده مي  ــهـادت در اذان هر سـ ــود (ابن فـارس، شـ ). برخي  ٢٢١، ص  ٣ق، ج   ١٤٠٤شـ

لمس، علم از طريق مشــاهده و معاينه معلوم و در شــناســان، اصــل ماده آن را در امور قابل لغت 

هود داراي مراتبي اســت؛  كنند كه ش ــدانند و بيان مي امور عقلي، از طريق حضــور نزد عالم مي 

مثل مشـاهده با چشـم، گوش، زبان و عقل. همچنين شـهود نفس نسـبت به خود و صـفاتش كه  

گونه  تر است و شهود خداوند نسبت به ذات و اوصافش ازاين اين مشاهده از مراتب قبلي، قوي 

 بنابراين در ماده شـهد، معناي علم قطعي از روي)؛  ١٥٧، ص ٦ق، ج    ١٤٣٠اسـت (مصـطفوي، 

هم  ذكر اســت معناي اصــطلاحي آن مشــاهده، حضــور، اعلام يا كشــف، مأخوذ اســت. شــايان 

  گردد. طوركلي مشابه و نشأت گرفته از معناي لغوي است كه در ادامه بررسي مي به 

  توصيف تطور آرا درگذر تاريخ

ــان مي    ــريفه، از دهد، تطور ديدگاه اين مطالعه نش ــهادت در اين آيه ش ها درباره نحوه ش

  هاي نخست تاكنون به سه صورت بيان شده است: ه سد 

  الف) شهادت قولي

عنوان  هاي نخسـت تاكنون مطرح بوده و مفسـران همواره به اين ديدگاه همواره از سـده   

ــتنـاد كرده يكي از اقوال بـه آن   انـد. در اين ديـدگـاه معمولاً خـداونـد بـه وحـدانيـت و احـديـت  اسـ

كنند و به آن اولو العلم نيز آن را تصــديق مي دهد و ملائكه و  وصــمديت خويش شــهادت مي 

؛ فراء،  ٢٦٧، ص ١ق، ج    ١٤٢٣؛ بلخي، ١٠٨، ص  ١ق، ج   ١٤١٢دهند. (زيد بن علي، گواهي مي 

؛  ٧٧، ص ١ق، ج   ١٤١٠؛ فرات كوفي، ١٦٥، ص ١ق، ج   ١٣٨٠؛ عياشــي،  ١٩٩، ص ١تا، ج بي 

ــلمي،  ؛ ٦١٧، ص ٢ق، ج   ١٤١٩؛ ابن ابي حـاتم،  ١٣٩، ص ٣ق، ج   ١٤١٢طبري،   ش،   ١٣٦٩سـ

؛  ٣٨٤، ص  ١ق، ج   ١٤٣٠؛ جرجـاني،  ٢٢٥، ص  ٤ق، ج   ١٤٠٨؛ ابوالفتوح رازي،  ٢٤، ص  ١ج  

  ) ١١٥، ص ٣ق، ج   ١٤١٧طباطبايي، 
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  ب) شهادت فعلي

ــي از رويكرد غـالـب اجتهـادي در اين دوران بوده،  از قرن پنجم اين  اشـ ه آراء كـه نـ گونـ

هاي  د و معتقدند: خداوند از راه شــگفتيدانن تعالي مي شــهادت را «فعلي» و ناشــي از افعال حق 

هاي لطيف موجود در آن، بر  آفرينش و ابتكارات حكيمانه خود از عجايب خلقتش و حكمت 

؛  ٣٤٣، ص ١ق، ج   ١٤٠٧؛ زمخشـري،  ٤١٦، ص ٢تا، ج دهد (طوسـي، بي يكتايى خود خبر مي 

ــي،  ــوب مازندراني،  ٧١٧، ص ٢ش، ج   ١٣٧٢طبرس ــهرآش ابن    ؛ ٨٦، ص  ١ق، ج    ١٤١٠؛ ابن ش

ــران ١١٧، ص ١تا، ج ادريس حلي، بي  ). اين ديدگاه همواره از قرن پنجم تاكنون در بين مفسـ

  ترين آرا را به خود اختصاص داده است. بيان گرديده و بيش 

  ج) شهادت ذاتي

ــد و بيش  تر در مفســران با گرايش عرفاني ديده گونه ســوم آرا، از قرن ســوم متداول ش

تعالي به نفس خود  كه حقيقت توحيد، اقرار به شـهادت ذاتي حق   شـود. اين مفسـران معتقدند مي 

)؛ يعني  ٤٧، ص ١ق، ج   ١٤٢٣بر يگانگي خويش قبل از ايجاد جهان آفرينش اسـت (تسـتري،  

نويسـند: «شـهادت حق براي حق، به اين  به «شـهادت ذاتي» خداوند معتقدند و در شـرح آن مي 

خود االله بود و از وجود احدي و هســتي   كه او حق ازلي اســت و اولين كســي كه شــهادت داد 

دي خود خبر   ال ابـ ايي و جمـ دي و زيبـ ــرمـ ام قيومي و ذات دائمي و جلال سـ دي و قيـ ــمـ صـ

). اين ديدگاه را ابن  ٥١- ٥٠، ص ٢ش، ج    ١٣٧١؛ ميبدي، ٢٢٦، ص  ١تا، ج  رسـاند»(قشـيري، بي 

نيز مفسـران هاي بعدي و معاصـر  عربي، مفسـر عارف مشـهور سـده مياني گسـترش داد و در سـده 

  آيد. ها در ادامه مي با گرايش بطني و عرفاني مطرح كردند كه شرح آن 

  شرح سير تطور آرا درگذر تاريخ 

ــران درگـذر زمـان،   ــير تطور آراء مفسـ قرار ذيـل هـا بـه هـاي آن ترين ديـدگـاه همراه مهم سـ

  است: 

ها، گاهي  اژه طور سـاده به بيان معاني و معمولاً به   مفسـران سـده نخسـت (سـده اول و دوم)، 

ها، مباحث فلسـفي و كلامي وارد تفسـير نشـده بود پرداختند. در اين سـده همراه با شـأن نزول مي 

ــحابه را بيان مي تر نقل و بيش  ــهادت  كردند. مهم قول صـ ــيري اين دوره، از «شـ ترين آراء تفسـ
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ــليمـان، ١٠٨، ص ١ق، ج   ١٤١٢دهـد. (زيـد بن علي، قولي» خـداونـد خبر مي   ١٤٢٣؛ مقـاتـل بن سـ

  ) ٢٦٧، ص  ١ق، ج  

ني   يعه و سـ مت نقل روايات گرايش يافت و شـ ير به سـ وم هجري، نگارش تفسـ از قرن سـ

زماني با عصــر تدوين حديث، باعث  هاي مهمي در اين زمينه نگاشــتند؛ يعني درواقع هم كتاب 

ــكــل  (مـعـرفــت، شـ گـرديــد  روايـي  رويـكـرد  ــا  ب ــيـر  تـفسـ ج    ١٣٨٨گـيـري  ؛ ١١- ٩، ص  ٢ش، 

مخي،  اره ). ا ٣٧ش، ص   ١٣٩٦شـ ير بطني يا اشـ روع تفاسـ ده ز طرفي شـ اي (عرفاني) نيز از اين سـ

ير اجتهادي ادبي مانند بود. هم  ابوعبيده (م    مجازالقرآن ) و  ٢٠٧فرّاء (م   معاني القرآن چنين تفاسـ

  شود: ) به اين دوره تعلق دارند؛ بنابراين سه گونه آرا در اين دوره مشاهده مي ٢١٠

نويسـند:  ايي و نقلي كه شـهادت را «قولي» دانسـته، مي ديدگاه رو الف) ديدگاه مأثور: 

وسـيله اين آيه براي نفس خودش كه يگانه هسـت و  دهد به وتعالي شـهادت مي «خداوند تبارك 

ــت خداوند درواقع، همان اين  ــت چنين اس ــي،  » گونه كه فرموده اس ، ص ١ق، ج   ١٣٨٠. (عياش

اتم،  ١٣٩، ص  ٣ق، ج    ١٤١٢؛ طبري،  ٧٧، ص  ١ق، ج    ١٤١٠؛ فرات كوفي، ١٦٥ ؛ ابن ابي حـ

  ) ٦١٧، ص  ٢ق، ج    ١٤١٩

ــورت بطني و رمزي بيـان  در اين ديـدگـاه، آرا بـه ب) ديـدگـاه عرفـاني يـا رمزي:   صـ

ــهـادت ذاتي حق  ــده، مـاننـد «همـانـا حقيقـت توحيـد اقرار بـه شـ تعـالي بـه نفس خود بر يگـانگي  شـ

يعني شهادت در   )؛ ٤٧، ص ١ق، ج    ١٤٢٣خويش قبل از ايجاد جهان آفرينش است» (تستري،  

 نمايد. آيه را «ذاتي» معرفي مي 

ــوم بـه   ج) ديـدگـاه اجتهـادي:  ــورت اجتهـادي ديـدگـاه سـ ــده، مثلاً    - صـ ادبي بيـان شـ

بي  د (فراء،  داالله» را گواهي دادن خـداونـ ــهـ ا، ج  «شـ نمودن حق ٩٩، ص  ١تـ ا حكم  تعـالي  ) يـ

ده،   د. هم ) تعريف كرده ٨٩، ص  ١ق، ج    ١٣٨١(ابوعبيـ ادت فعلي    چنين برخي، آن را انـ ــهـ شـ

ــهـادت ذاتي حق  كه غير از ذاتش چيزي  تعـالي هنگـامي خداوند از تفكر در نظـام آفرينش، يا شـ

  ) ١٠١، ص  ١تا، ج  ؛ دينوري، بي ٣٣٠، ص ٢ق، ج   ١٤٢٦اند. (ماتريدي، وجود نداشت، آورده 

مي  اجتهــادي  بــا رويكرد  ــير  تفسـ آغــاز  را  پنجم  قرن  قرآن،  ــير  تفسـ تــاريخ  داننــد  در 

ــمخي،  ــت؛  ٣٩ش، ص   ١٣٩٦(ش ــته تحرير درآمده اس ــير مهمي با اين رويكرد به رش ) و تفاس
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طبرســي. مطالعه آراء تفســيري    البيان مجمع شــيخ طوســي و    تبيان زمخشــري،   كشــاف ازجمله:  

  دهد، چهار گونه ديدگاه مطرح است: دانشمندان اين دوره نشان مي 

در اين دسته، مفسران به ذكر اخبار و اقوال گذشتگان    قول ديدگاه گذشتگان: نقل   . ١

ــھدالله در ســـبب نزول و معناي «  اند و يك يا چند معنا را از قبيل «حكم كردن»، «بيان » پرداخته شـ

؛  ٤١٢، ص  ١ق، ج    ١٤٢٢انـد. (ابن عطيـه،  نمودن»، «گواهي دادن» و «اعلام كردن» را ذكر كرده 

تا،  ؛ ابي الحســن نيشــابوري، بي ٤٢٠، ص  ١تا، ج  ، بي ؛ بغوي ٢٦٦، ص  ١ق، ج    ١٤٢٢ابن جوزي،  

ــي، بي ١٨٤، ص  ١ج  ؛ مـاوردي،  ٤٢٠، ص ١تـا، ج ؛ واحـدي، بي ٩٧٤، ص ٢تـا، ج ؛ حموش قيسـ

  ) ٣١، ص  ٣ق، ج    ١٤٢٢؛ ثعلبي،  ٢٢٢، ص  ١تا، ج  ؛ سمعاني، بي ٣٧٩، ص  ١تا، ج  بي 

نويسـند:  د و مي دانن دسـته ديگر شـهادت درآيه را «شـهادت قولي» مي  . شـهادت قولي: ٢

دهد و ملائكه و اولوالعلم نيز «خداوند به وحدانيت و احديت وصــمديت خويش شــهادت مي 

؛ ابوالفتوح  ٢٤، ص ١ش، ج    ١٣٦٩دهند». (سـلمي،  كنند و به آن شـهادت مي آن را تصـديق مي 

 ) ٣٨٤، ص  ١ق، ج    ١٤٣٠؛ جرجاني،  ٢٢٥، ص  ٤ق، ج    ١٤٠٨رازي،  

تعلق به مفسـران عارف اسـت كه به «شـهادت ذاتي»  گونه سـوم آرا، م  . شـهادت ذاتي: ٣

ــت و اولين  خداوند معتقـدند و مي  ــهـادت حق براي حق، به اين كه او حق ازلي اسـ گوينـد: «شـ

كســي كه شــهادت داد خود االله بود و از وجود احدي و هســتي صــمدي و قيام قيومي و ذات  

ــاند». (ق  ــرمدي و زيبايي و جمال ابدي خود خبر رس ــيري، بي دائمي و جلال س ، ص ١تا، ج ش

  ) ٥١- ٥٠، ص  ٢ش، ج    ١٣٧١؛ ميبدي، ٢٢٦

ــي از رويكرد غالب اجتهادي در اين دوران و  . شــهادت فعلي: ٤ گونه چهارم كه ناش

شـــود، شـــهادت را «فعلي» و ناشـــي از افعال  ترين آراء تفســـيري اين دوره را شـــامل مي بيش 

آفرينش و ابتكارات حكيمانه خود،    هاي دانند و معتقدند: «خداوند از راه شــگفتي تعالي مي حق 

و حكمـت  بر يكتـايى خود خبر مي از عجـايـب خلقتش  لطيف موجود در آن،  دهـد».  هـاي 

ي، بي  ري،  ٤١٦، ص  ٢تا، ج  (طوسـ ي، ٣٤٣، ص ١ق، ج   ١٤٠٧؛ زمخشـ ، ٢ش، ج    ١٣٧٢؛ طبرسـ

، ١تا، ج  ؛ ابن ادريس حلي، بي ٨٦، ص ١ق، ج   ١٤١٠؛ ابن شــهرآشــوب مازندراني،  ٧١٧ص 

  ) ١١٧ص 
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  بررسي آراء مفسران سده هفتم تا دهم

ــده    ــليبي از طرف و جنـگ هـا، در پي حملـه مغول و تيموريـان ازيـك در اين سـ هـاي صـ

اير علوم اسـلامي دچار ركود نسـبي ٤٨ش، ص   ١٣٨٩طرف ديگر (جعفريان،   ير مانند سـ )، تفسـ

ي يا رمزي نشـيني فراهم شـد كه موجب رونق تفسـير باطن گرديد و از طرفي زمينه براي گوشـه 

). با روي كار آمدن خاندان صــفوي و تغيير اوضــاع، تفســير  ٨٥ش، ص   ١٣٧٩گرديد (ايازي،  

ايـل گرديـد (ذهبي،   ه رويكرد فقهي متمـ اره گرفـت و بـ ؛  ٤٦٥، ص  ٢ق، ج    ١٣٩٦نيز رونق دوبـ

بي  ابزرگ تهراني،  ا، ج  آقـ درت  ١٠، ص  ٣ق، ج    ١٤٠٣؛ امين، ٢٦٤، ص  ٤تـ ت و قـ ا تثبيـ ) و بـ

عباس، مكتب فلسـفي اصـفهان شـكل گرفت طهماسـب و شـاه فوي ازجمله شـاه گرفتن شـاهان ص ـ

يخ بهايي (صـاحب   ير العروه الوثقي و بزرگاني چون: شـ ير سـدره) و ميرداماد (صـاحب  تفسـ   تفسـ

)، به گسترش علوم مختلف اسلامي ازجمله  تفسير القرآن الكريم ) و ملاصدرا (صاحب المنتهي 

). چهار گونه آراء  ١٩٠-   ١٧٠ش، ص    ١٣٩٢ند (پارسـا، تفاسـير با صـبغه فلسـفي و عقلي پرداخت 

  شود: تفسيري در اين دوران ديده مي 

و  محدث دسـته اول مفسـراني مانند عبدالرحمان ثعالبي (مفسـر،    الف) شـهادت قولي: 

هُ لا إِلهَ إِلاَّ *   نويسد: «در آيه داند و مي فقيه مالكي قرن نهم) كه شهادت را «قولي» مي  نَّ
َ
هُ أ شَھِدَ اللَّ

هُ  معناى *،  ھُوَ ...  ھِدَ اللَّ دهد و نيز يعني خداوند اين شـهادت حق را به بندگان خود اطلاع مي  شــَ

ق،   ١٤١٨به معناي آگاه كردن، حكم كردن، قضــاوت و بيان نمودن نيز آمده اســت» (ثعالبي،  

ته قرار مي ).  ٢١ص    ٢ج  ران ديگري نيز در اين دسـ قي، مفسـ ق، ج   ١٤١٩گيرند. (ابن كثير دمشـ

اطي،  ٢٠، ص  ٢ ــفي،  ١٤٧، ص  ١ق، ج    ١٤١٦؛ ابن جزي غرنـ ؛  ٢٢٦، ص  ١ق، ج    ١٤١٩؛ نسـ

ــفي، بي ١٢٢ق، ص   ١٤٢٦طوفي،   ؛  ٤٢٨، ص  ١تـا، ج  ؛ ابواليمين عليمي، بي ١٠٨تـا، ص  ؛ كـاشـ

  ) ٥١، ص ١ق، ج   ١٤٠٣انصاري،  

مفسراني چون فخر رازي، متكلم و مفسر اشعري مذهب قرن ششم    علي: ب) شهادت ف 

ــاوي (م.   ) ٢٧٢، ص  ٢ق) (معرفـت، همـان، ج  ٦٠٦و هفتم (م.  افزار م) (نرم  ٦٨٥و عبـداالله بيضـ

نِ جُرجاني، از علماي اماميه در قرن هشـــتم (پايگاه جامع جامع التفاســـير القرآن  ــِ )، اَبُوالمحَاسـ

ــنامه حوزوي وي  ــيعه)، ملافتح قرآني و دانش ــانى از علماي كي فقه و ويكي ش ــريف كاش االله ش



  ۲۳۵   |   ""شهدالله ه یدرباره آ نی قیفر  مفسران  ی رتطورآرایس ن ییتب

 

http://ptt.qom.ac.ir 

) در دســته دوم هســتند.  جامع التفاســير القرآن افزار م) (نرم   ٩٨٨تفســيرى قرن دهم هجرى (م.  

تعالي اسـت و معتقدند كه «خداوند با شـواهد محكم و  همگي بر «شـهادت فعلي» حق آراء آنان 

ــتگان با اقرار و اولوالعلم با و بيان مي   دهد آياتي روشــن، يگانگي خود را نشــان مي  كند و فرش

ق، ج   ١٤٢٠دهند». (فخر رازي، شـهادت مي  - شـيبه شـهادت يك شـاهد  - ايمان و اسـتدلال به آن 

  ١٤١٨؛ ثعالبي، ١٧، ص  ٢ش، ج    ١٣٤١؛ جرجاني،  ٩، ص ٢ق، ج   ١٤١٨؛ بيضـاوي، ١٦٨، ص ٧

 ) ١٨٦، ص ٢ش، ج   ١٣٣٦؛ كاشاني، ٢١، ص  ٢ق، ج  

ــران عـارفي مـاننـد اني (مقـام وحـدت وجود):  ج) رويكرد عرفـ ــوم مفسـ ــتـه سـ دسـ

ــتند (معرفت، ٦٣٨- ٥٦٠الدين عربي ( محيي  ــهادت را به مباحث  ٤١٠ش، ص    ١٣٨٨) هسـ ). او شـ

نويسـد: «خداوند در مرحله اول به ذات خودش در مقام جمع  داند و مي وحدت وجود مرتبط مي 

در اين مرحله شـاهد و نه مشـهودي غير الجمع)، شـهادت به وحدانيت خود داد؛ زيرا هسـتي (جمع 

از خودش، نبود و در اين مرحله شــهادت اجمالي اســت. ســپس در مرحله دوم، به مقام تفصــيل  

ريفه كه  هادت داد، همراه با غير خودش در اين آيه شـ ش شـ ت، پس بر وحدانيتش به نفسـ بازگشـ

يعني كســاني كه در    * والملایکه و اولوالعلم قائما بالقســط محل شــهادت اســت. ســپس در فقره * 

اند از ملائكه و اولوالعلم يعني دركل  تفصـيل مظاهر خداوند در عدل مقيم، پايدار و سـاكن شـده 

هسـتي كه تفصـيل مظاهر وجود خداوند اسـت، اين شـاهدان مقيم عدل هسـتند و شـهادت دروغ 

ــورت نمي  ــند و اين كثرت هاي كثرت خداوند كه به وحدت مي دهنـد و در صـ ــايه  رسـ ها در سـ

حقي برحسـب اسـتعداد و اسـتحقاقش،  شـوند؛ به اين صـورت كه هر ذي وحدت هسـتند و خلق مي 

أ وجود و كمالش ادا مي  احب حق به خداوند حقش را از منشـ ترش  كند؛ يعني در آن صـ قدر گسـ

  ) ٩٩، ص  ١ق، ج    ١٤٢٢كند». (ابن عربي، ظرفيتش، پرتوافكني و تجلي مي 

ــهادت ذاتي يا عيني:  ســوفاني مانند ملاصــدرا هســتند. وي دســته چهارم فيل  د) ش

  نويســد: «در آيهشــهادت را «ذاتي يا عيني» دانســته و به اثبات يگانگي وجود حق پرداخته، مي 

هُ  ھِدَ اللَّ د مفهومي وجود خدا، وجود او را اثبات كرد، بدون آن  توان بر پايه مي   شـَ كه نيازمند باشـ

)؛  ٢٨و   ١٤، ص  ٦ق، ج   ١٣٨٩صــدرا، كه مخلوقات واســطه در اثبات پروردگار باشــند» (ملا 
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تعالي، وجود و وحدانيت  يعني ايشـان بر مبناي حقيقت وجود و مطابقت كامل آن با ذات باري 

  رساند. او را به اثبات مي 

تگان:   ران به نقل ذ) نقل اخبار گذشـ ته، مفسـ ران قبل  در اين دسـ قول آرا و اخبار مفسـ

ني حكم كردن، بيان و اعلان نمودن، آشكار كردن اند و «شهداالله» را در معا از خود اقدام كرده 

ر در اين دوره اين و... آورده  ؛  ٤٠، ص ٤تا، ج اند. (قرطبي، بي گونه رأي داده اند. حدود نه مفسـ

ــي،  ؛ نظـام الاعرج،  ١٧٧ق، ص    ١٤١٠؛ ابن قيم جوزيـه،  ٥٩، ص  ٣ق، ج    ١٤٢٠ابوحيـان انـدلسـ

؛  ٢٣٣، ص  ١ق، ج   ١٤١٥خـازن،   ؛ ١٧، ص ٢ش، ج  ١٣٤١؛ جرجـاني،  ١٢٦، ص ٢ق، ج   ١٤١٦

  ) ٤١، ص ٢ق، ج    ١٤٢٧؛ بقاعي،  ١٦٠، ص  ٢ق، ج    ١٤٢٣؛ ثلايي،  ١٤٤ق، ص   ١٤٢٨قاشي،  

  بررسي آراء مفسران سده يازدهم و دوازدهم 

در اين دو قرن، با گســترش اخباريگري و حيات مجدد تفســير روايي، تفاســير مهمي به   

  دگاه در تفاسير اين سده غالب است: روش نقلي و مأثور تأليف گرديد. دو گونه دي 

ــهـادت را «قولي» مي  نمـاينـد:  داننـد و نقـل مي ديدگاه اول، به نقـل از آراي متقـدم مأثور، شـ

ــهـادت مي  ــت و  دهـد بـه «خـداونـد متعـال شـ ــيلـه اين آيـه، براي نفس خودش كـه يگـانـه هسـ وسـ

، ص ١ق، ج   ١٤١٦. (بحراني،  » گونه كه فرموده اســـت چنين اســـت خداوند درواقع، همان اين 

  ) ٥٥، ص ٣ش، ج   ١٣٦٨؛ قمي مشهدي، ٣٢٣، ص ١ق، ج   ١٤١٥؛ عروسي حويزي،  ٦٠٤

تفاده از روايات، هم  من اسـ راني كه ضـ تفاده از تحليل عقلي  ديدگاه دوم: مفسـ چنان به اسـ

ا، همان، ص  درا (پارسـ اگرد ملاصـ ان شـ اني كه ايشـ ن فيض كاشـ تند؛ مانند ملا محسـ تمايل داشـ

چنان شـهادت در آيه ، هم وران اسـت. اين گروه از انديشـه   الصـافي وايي  ) و صـاحب تفسـير ر ٢٨٢

ناسـي در هر نور و پرتو دانند و معتقدند: «او با ظهور در همه را «شـهادت فعلي» مي  چيز و خودشـ

ــان  ــواهـدي كـه نشـ ــتـادن آيـاتي كـه در مورد و براي مردم بـا برپـايي شـ ــد و فرسـ دهنـده آن بـاشـ

ــت، يگـانگي خود را بـه م آن  ــاني،  هـاسـ ــان داد». (فيض كـاشـ ؛  ٣٢٢، ص ١ق، ج  ١٤١٥ردم نشـ

  ) ٣٠٥، ص  ١ش، ج    ١٣٧٣شريف لاهيجي،  
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  بررسي آراء مفسران سده سيزدهم و چهاردهم

هاي  از قرن سـيزده، شـيوع مجدد تفاسـير با رويكرد اجتهادي، صـورت پذيرفت و شـيوه  

ني متداول گرديد و با بروز نهضـت   يعه و سـ يري در شـ بيداري و بازگشـت به قرآن مختلف تفسـ

  ١٣٦٤خصـوص در قرن چهارده، تفاسـير اجتماعي و عرفي رونق زيادي گرفت (خرمشـاهي، به 

ــير قرآن بـه قرآن، بر پـايـه ). از ويژگي ٩ش، ص  هـاي ديگر اين دوره، ظهور گرايش قوي تفسـ

  ). در اين دو قرن، گونه٣٩ش، ص    ١٣٧٩گرايي) اسـت (نفيسـي، هاي تحليل عقلي (عقل شـيوه 

  شوند: شناسي آراء تفسيري حول اين آيه به سه دسته متمايز مي 

تعاره يا مجاز:   بب وجود اسـ هادت فعلي به سـ دسـته اول، مفسـراني كه  الف) شـ

ها «شـهادت فعلي»، به سـبب وجود اسـتعاره يا مجاز در شـهداالله اسـت؛ مانند آلوسـي،  ديدگاه آن 

دادن به خداوند متعال، اسـتعاره   ابن عاشـور و رشـيد رضـا. توضـيح اين كه در شـهادت نسـبت 

ــود اين اســـت كـه او،  ه لزوم، وجود دارد؛ زيرا مقصـ ه علاقـ از بـ ا خبر مجـ ه يـ ه تبعيـ ــريحيـ تصـ

كس ديگر توانايي آن را ندارد، يگانگي او و درواقع  االله، از طريق اعمال خود كه هيچ ســـبحان 

دلالت آشـكار را تشـبيه  خداوند سـبحان اين   ديگر، عبارت دهد؛ به همه كمالات او را نشـان مي 

به  پس لفظ «مشـ اهد در بيان آيات، سـ هادت شـ ت به شـ تعاره  كرده اسـ به» اسـ به» را براي خود «مشـ

ي،  ت. (آلوسـ ده اسـ رايت داده شـ تعاره از مصـدر به فعل سـ ، ص ٢ق، ج   ١٤١٥آورده، آنگاه اسـ

  ) ٢٥٤، ص ٣ق، ج   ١٤١٤؛ رشيد رضا،  ٤٤، ص ٣تا، ج  ؛ ابن عاشور، بي ١٠١

هادت فع  گفتيلي: ب) شـ اهده شـ تدلال عقلي و از مشـ ران، با اسـ ته از مفسـ هاي  اين دسـ

نويسـند: «خداوند با آوردن برند و مي عالم هسـتي، پي به شـهادت فعلي خداوند در اين آيه مي 

ــگفتي  ــن و متقن در ش ــتادن آيات روش هاي آفرينش، بر يگانگي خود  دلايل عقلي و فرو فرس

ــهادت مي  ــبر،  ٣٣٣، ص  ١ق، ج    ١٤١٩؛ ابن عجيبه، ٢٣ ، ص ٢ق، ج   ١٤١٢دهد»(مظهري، ش ؛ ش

ج    ١٤٠٧ مي ٣٠٣، ص  ١ق،  ــتــه،  دسـ اين  ــران  مفسـ ديگـر  از  بلاغـي  ).  محـمــدجواد  از  توان 

د مراغي (مراغي، بي ٢٦٥، ص  ١ق، ج    ١٤٢٠(بلاغي،  ا، ج  )؛ احمـ )؛ محمـدجواد  ١١٨، ص  ٣تـ

ــلطـان محمـد گنـابـادي (گنـابـادي، ٢٦، ص  ٢ق، ج   ١٤٢٤مغنيـه (مغنيـه،  ، ص ١، ج ق   ١٤٠٨) و سـ

  ) نام برد. ٢٥١
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اين مفسـر آيه را .  در اين دسـته، شـاهد ديدگاه صـفي عليشـاه هسـتيم ج) شـهادت ذاتي: 

هادت ذات احدي را بر يكتايي و وحدت وجود خود مي  رح داده، شـ داند با رويكرد عرفاني شـ

  نويسـد: «ذات حق باشـد به ذات خود گواه كه جز او نبود به يكتايي اله گشـت طالع شـمس و مي 

ــهـادت او بـه ذات خويش داد و اين گواهى   وجـه وحـدتش در مقـام جمع وحـدانيتش؛ پس شـ

تر؛ يعنى ز رســم قبل و بعد وز قران قرب و بعد و نحس و ســعد نى در تر از پيش داد بيش بيش 

آن دم شــاهد و مشــهود بود غير ذاتش كو به خود موجود بود هم چنان خود شــاهد ذات خود  

از ديگر مفسـران اين قرن كه به شـهادت ذاتي يا   ).  ٩٨ش، ص   ١٣٧٨(صـفي علي شـاه،   اوسـت» 

، ص ٢ق، ج   ١٤١٨الدين قاسـمي (قاسـمي،  توان از جمال عيني در اين كريمه معتقد هسـتند مي 

  نام برد.   ) ٣٢٦ص   ، ٥ق، ج    ١٣٨٢(آل غازي  عبدالقادر ملاحويش آل غازي  ) و  ٢٩٥

 بررسي آراء مفسران سده پانزدهم

رن اخير، تفسـير به شـيوه عصـري متداول شـده اسـت. در اين روش، مفسـر سـعي دارد  در ق   

ش، ص    ١٣٩٦كه مفاهيم قرآن مجيد را مطابق نياز جامعه با زباني جديد عرضه نمايد (شمخي، 

ت كه برخي تا ٤٦ ته تحرير درآمده اسـ ده به رشـ ير زيادي در اين سـ ته   ٥٥). تفاسـ اند  مورد دانسـ

ان مي quran.inoor.ir(پايگاه جامع قرآني   يري اين قرن، نشـ ي آراء تفسـ ناسـ دهد كه  ). گونه شـ

اي   ا تقريرهـ بـ ا عيني)  يـ اه (قولي، فعلي، هم قولي وهم فعلي، ذاتي  دگـ ه ديـ ار گونـ ل چهـ داقـ حـ

  متفاوت درباره نحوه شهادت در اين كريمه وجود دارد: 

هادت قولي:   ران بزرگي مانند علامه طباطبايي، شـهادت را «قول الف) شـ ته،  مفسـ ي» دانسـ

هادت به بيان مي  ريفه برمي طوري كند: «مراد از شـ هادت  كه از ظاهر آيه شـ ت   "قولى    "آيد، شـ اسـ

؛ هرچند كه شـــهادت عملى خدا بر يكتايى و عدالتش نيز در جاى خود صـــحيح و  "عملى   "نه 

ــهـادت مى  ــت؛ چون عـالم وجود بـا نظـام واحـدش شـ كـه معبودى واحـد دارد»  دهـد بر اين حق اسـ

). از ديگر مفسـراني كه به «شهادت قولي» خداوند در اين آيه ١١٥، ص  ٣ق، ج    ١٤١٧طبايي، (طبا 

،  ٣ق، ج    ١٤٢١توان به اين افراد اشــاره كرد: عبداالله محمود شــحاته (شــحاته، شــريفه معتقدند مي 

ق، ج   ١٤٢٤)؛ سعيد حوي (حوي، ١٣٠، ص  ٧ق، ج   ١٤٢١)؛ محمد عزه دروزه (دروزه، ٥٣٩ص  

يد علي  )؛ ٢١٦، ص  ١ق؛ ج    ١٤١٣محمود حجازي (حجازي،  )؛ محمد ٧١٦، ص  ٢ ي  سـ اكبر قرشـ
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ي،  بزواري، بي ٣٤، ص ٢ش، ج  ١٣٧٧(قرشـ وي سـ بزواري (موسـ وي سـ تا، ج )؛ عبدالاعلي موسـ

اني (نريمـاني، بي ١٣٦، ص  ٥ ا، ص  )؛ علي نريمـ ــفي  ١٢٨تـ ــفي غروي. (يوسـ )؛ و محمود يوسـ

  ) ٦٤، ص  ١ش، ج   ١٣٧٢غروي، 

ترين آراء تفســيري در قرن معاصــر را به ين دســته، بيش ديدگاه ا ب) شـهادت فعلي:  

االله مكارم  االله، علامه مدرســي، آيت خود اختصــاص داده اســت؛ بزرگاني مانند علامه فضــل 

نويســند:  شــيرازي، اســتاد محمدعلي رضــايي و آقاي محســن قرائتي در شــرح اين كريمه مي 

ــهادت خدا همان گواهى عملى و فعلى خد  ــود از گواهى و ش ــت؛ يعنى جهان با نظم «مقص اس

اســت و خدا با  " پيوســته هم يك واحد به " كند، درواقع واحد و قوانينى كه بر آن حكومت مي 

 آفرينش جهان عملاً نشان داده كه آفريدگار و معبود ديگرى در جهان نيست: 

ــاب ــت آف ــل  ــي دل ــد  آم ــاب  ــت  آف
  

اب   د از وى رُخ متـ ايـ بـ ت   گر دليلـ
  

دهد كه معبودى جز او  ايجاد نظام شگرف عالم هستى، گواهى مى يا به عبارتي، خداوند با  

نيسـت؛ يعني از طريق اسـتقرا روي دلايلي كه از سـير در جهان و تفكر در آفرينش موجودات به  

ــت مي  ــل دس ــي،  ٢٧٠، ص  ٥ق، ج    ١٤١٩االله، آيد» (فض ؛ مكارم ٥٢٧، ص  ١ق، ج    ١٤١٩؛ مدرس

ش،   ١٣٨٧؛ رضايي اصفهاني، ٣١، ص  ٢ج  ش،    ١٣٨٣؛ قرائتي، ٤٦٦، ص  ٢ش، ج    ١٣٧٤شيرازي، 

ــريفـه معتقـدنـد  ٥٤، ص ٣ج  ــهـادت فعلي» خـداونـد در اين آيـه شـ ــراني كـه بـه «شـ ). از ديگر مفسـ

ب، مي  (خطيـ ب  دالكريم خطيـ ام برد: عبـ نـ را  افراد  اين  )؛ محمـد  ٤١٨، ص  ٢ق، ج    ١٤٢٤توان 

وهبه    )؛ ١٩، ص  ٢ق، ج   ١٤٠٢)؛ محمد كرمي (كرمي، ٥٧ق، ص    ١٤١٩ســـبزواري (ســـبزواري، 

يرازي، بي ١٧٨، ص  ٣ق، ج    ١٤١٨زحيلي (زحيلي،  يني شـ يرازي (حسـ يني شـ يد محمد حسـ تا،  )؛ سـ

يني همداني،  ٣٢٢، ص  ١ج   يني همداني (حسـ يد محمد حسـ )؛ محمد  ٣١، ص  ٣ق، ج    ١٤٠٤)؛ سـ

ق،    ١٣٩٨)؛ محمد ثقفي تهراني (ثقفي تهراني،  ١٣٤٤، ص  ٣تا، ج  متولي شـعراوي (شـعراوي، بي 

دامين ارمي علوي (ارمي علوي، بي )؛ مح ٣٩٠، ص  ١ج   ا، ج  مـ )؛ يعقوب جعفري  ٢٢٤، ص  ٤تـ

  ) ٢٠٦، ص  ١ق، ج    ١٤٢٥) و محمد فاروق زين. (زين،  ٨٦، ص  ٢ش، ج    ١٣٧٦(جعفري، 

هادت قولي و فعلي:   ديدگاه اين دسـته از مفسـران، بر اين قرار گرفته  ج) هر دو شـ

هادت فعلي  هادت قولي» در آيه وجود دارد و هم «شـ ته مي كه هم «شـ ران اين دسـ توان  ». از مفسـ
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رح آيه مي  ين طيب نام برد كه در شـ هادت تاره قولى اسـت؛ چنان  از عبدالحسـ د: «و اين شـ نويسـ

ــركين بيان فرموده، بلكه به  ــر قرآن خداوند توحيد و يگانگى خود را در مقابل مش ــرتاس چه س

وده و تارة فعلى است  لسان تمام انبيا در جميع كتب سماوى اين موضوع را گوشزد بندگان فرم 

كـه تمـام مخلوقـات را كـه بنگرى اين نظم و ترتيـب دلالـت دارد بر وحـدانيـت و يگـانگى حق، ...  

بلكه مخلوقات بتمامها دلالت بر وجود حق و وحدانيت او و علم و قدرت و ســاير صــفات او 

  دارد: 

ــيــار هـوشـ نـظـر  در  ــبـز  سـ درخـتــان   بـرگ 
  

 هر ورقش دفترى اســت معرفت كردگار».  

) ١٣٨، ص ٣ش، ج   ١٣٧٤، (طيب   

راني كه با تقريرهاي متفاوت، هر دو نوع شـهادت را در آيه جايز مي  دانند،  از ديگر مفسـ

، ص ١ش، ج   ١٣٧٧توان به افراد ذيل اشـاره نمود: محمد صـادقي تهراني (صـادقي تهراني، مي 

ــابوني، ٥٢ د محمـد طنطـاوي  ٢٣٣، ص  ١ق، ج    ١٤٢١)؛ محمـدعلي صــــابوني (صــ ــيـ )؛ سـ

  ) ٢٩٧، ص ١ق، ج  ١٤١٦) و ابوبكر جابر جزايري. (جزايري، ٥٤، ص ٢م، ج   ١٩٧٧(طنطاوي، 

شـده در اين آيه گونه آراء تفسـيري، شـهادت مطرح در اين د) شـهادت ذاتي يا عيني: 

االله  توان از آيت دانند. از مفســـران بزرگ اين دســـته مي كريمه را «شـــهادت عيني يا ذاتي» مي 

داند: قولي،  شـهادت به معناي گزارش از مشـهود را بر سـه نوع مي جوادي آملي نام برد. ايشـان 

  فرمايد: فعلي و عيني. آنگاه در تعريف هريك مي 

«شـهادت قولي: همان گزارش مشـهود از طريق سـخن گفتن اسـت؛ مانند آيه *انك لمن   

شھدین علی  ). شهادت فعلي: گزارش مشهود از راه فعل است؛ مانند كريمه * ٣المرسلين* (يس: 
ــھم بالکفر ا  ). شــهادت عيني: گزارش از مشــهود با ذات وجود اســت نه گفتار يا ١٧* (توبه: نفس

خويي اوسـت».  كردار؛ مانند محشـور شـدن انسـان در قيامت به شـكل سـگ كه شـاهد درنده 

) سـپس به توضـيح هر يك از اين اقوال در اين  ٣٩٣-   ٣٩٠، ص ١ش، ج   ١٣٨٧(جوادي آملي، 

آخر ضـمن قبول شـهادت قولي و فعلي، شـهادت عيني را بهترين نوع پردازد و در آيه شـريفه مي 

  نويسد: داند و مي آن در اين آيه مي 

تلزم ارتكاب مجاز   «حصـر آيه در شـهادت قولي، نارواسـت و نيز اراده شـهادت فعلي، مسـ
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هادت قولي محصـور نمي  هادت عيني اولاً اين كريمه در شـ ت؛ اما با پذيرش شـ گردد و ثانياً  اسـ

شود. ترجيح اراده شهادت عيني در اين كريمه،  در اسناد يا حذف و اضمار، تفسير مي  بي مجاز 

ــي نيز  ــهادت فعلي بر توحيد منتفي اســت، بلكه شــهادت آفاقي و انفس ــت كه ش بدين معنا نيس

  ) ٤٠٦ -   ٤٠٥ثابتند». (همان، ص 

ــراني كه به اين ديدگاه معتقدند مي      ٣ش، ج   ١٣٦١توان از بانو امين (امين، از ديگر مفس

ا، ج  )؛ محمـد غـازي اعرابي (اعرابي، بي ٦٦ص   ق،   ١٤٣٠) و محمـدعلي دره (دره، ٦٧، ص  ١تـ

  ) نام برد. ٣٩، ص ٢ج 

  سبب و عوامل بروز آراء تفسيري

ــيري مؤثرنـد كـه ميزان تـأثيرگـذاري آن  هـا متفـاوت و عوامـل متعـددي در بروز آراي تفسـ

  به شرح ذيل است: وابسته به شرايط آن دوره است. توضيح اين عوامل  

  و تمايلات تفسيري   الف)گرايش

به «شـهادت    - قول به علت سـادگي و نقل   - در اين آيه، رويكرد تفاسـير نخسـتين و مأثور 

قولي»، مفســران متقدم مثل شــيخ طوســي و... به علت رونق روش اجتهادي و مفســران ميانه به 

ربي و صـــفي عليشـــاه به دليل رويكرد فقهي به «شـــهادت فعلي» و مفســـران عارف مثل ابن ع 

«وحدت وجود» و مفسـران فيلسـوف و عارف مانند علامه جوادي آملي به «شـهادت عيني»، به 

  خاطر گرايش و تمايلات مفسران است. 

  ب)گفتمان غالب هر عصر

قول سـاده از صـحابه و تابعان براي شـرح آيات هاي نخسـت، گفتمان غالب، نقل در سـده   

 ــ يدن به بهشــت رضــوان الهي اســت و معمولاً همراه با بيان جهت فهميدن مفهوم آن، براي رس

هاي  شـود و از بحث سـاده آيات، به شـأن نزول و فضـيلت قرائت، اعراب و قرائت نيز توجه مي 

ــت؛ يعني روش  ــفي خبري نيس ــر بر بروز آراء  عقلي، كلامي يا فلس ها و گفتمان غالب هر عص

  ي در دوران معاصر. تفسيري مؤثر است؛ مانند غلبه آراء فلسفي و عرفان 
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  ج)شيوع جدال بين مفسران متكلم

ــتفاده از عقل رونق گرفت و  ــروع قرن چهار و پنج، گرايش به روش اجتهادي و اس با ش

هاي كلامي به علت تفســـير آيات با تحليل عقلي مبتني بر وحي و نقل انجام شـــد و البته بحث 

شـيخ    التبيان هاي كلامي در ث برخورد مذاهب مختلف باهم نيز رونق يافت؛ مانند گسـترش بح 

  فخر رازي.   مفاتيح الغيب طوسي و  

  هاي فلسفي و عرفانيد)حمله مغول و ايلخانان و شيوع بحث

  ١٣٧٩ق) (بياني،    ٦٥٤- ٦١٦هاي مياني، به علت حمله مغول و ايلخانان ( با شـــروع ســـده 

بي، نمونه نشـيني، تفسـير بطني يا رمزي گسـترش يافت. تفسـير ابن عر ) و گوشـه ١٤٠- ٦٢ش، ص 

ــت. در ايران و با روي كار آمدن ســلســله صــفوي، با  ــير عرفاني در ســده هفتم اس بارز تفس

مهاجرت علماي شـيعه به ايران ازجمله محقق كركي، تفاسـير از صـبغه فلسـفي به رويكرد فقهي  

عباس، مكتب فلسـفي  طهماسـب و شـاه متمايل شـد و با تثبيت و قوي شـدن صـفويه در دوران شـاه 

فهان و  ه   اصـ درا، پا به عرضـ يخ بهايي، ميرداماد و ملاصـ يراز رونق گرفت و بزرگاني چون: شـ شـ

). آنگاه با ١٩٠- ١٧٠ش، ص   ١٣٩٢ظهور گذاشتند و تفسير فلسفي قرآن را رونق دادند (پارسا، 

  گري در قرن يازده و دوازده، تفاسير نقلي و مأثور رونق دوباره يافت. گسترش اخباري 

  شناسان و نهضت ترجمه و بيداري اسلاميه) نقدهاي شرق 

هاي اخير، به دنبال نقد و شــبهات شــرق شــناســان، نهضــت بيداري اســلامي و در ســده 

)، به جهت نياز جامعه براي حل ٦ش، ص    ١٣٩٤بازگشــت دوباره به قرآن (معارف و شــفيعي، 

فاسـير چه  مشـكلات اجتماعي و تربيتي، گرايش به تفاسـير اجتماعي رونق گرفت و انواع اين ت 

هاي گوناگون اجتماعي، براي هدايت بشــر به ســرمنزل در شــيعه و چه در اهل ســنت با صــبغه 

شــده ويژه شــبهات مطرح هاي مســلمانان و پاســخ به شــبهات به مقصــود و رفع نيازها و پرســش 

  ) ٢٩ش، ص   ١٣٧٨توسط شرق شناسان، تدوين و به رشته تحرير درآمد. (ايازي، 

  فاني، كلامي و فقهيو) ادغام مباحث فلسفي، عر

ــفي و عرفاني و كلامي و وجود  هم  ــر، به علت ادغام مباحث فلسـ چنين در ســـده معاصـ

زاده  مفسـران متكلم، فيلسـوف و عارف مانند ملاصـدرا، علامه طباطبايي، علامه جوادي و حسـن 
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نشـيني، به روش سـير و سـلوك عملي براي رسـيدن  گري و عزلت آملي، عرفان نظري از صـوفي 

ــير جـامع در كنـار  ١٢- ١١ش، ص    ١٣٨٧و لقـاءاالله تبـديـل گرديـد (رودگر، بـه قرب   ) و در تفـاسـ

يري موثق، از توجه به مباحث لغت  من توجه به روايات تفسـ ناسـي، اعراب و قواعد عربي، ضـ شـ

  برداري گرديد. مباحث فلسفي و عرفاني نيز بهره 

  نحوه تعامل مفسران

قد و تحليل آراي يكديگر مشــخص  بهتر اســت نحوه تعامل مفســران باهم و چگونگي ن 

  گردد. نحوه تعامل دانشمندان مفسر به دو گونه كلي است: 

  الف) تعامل بدون نقد و تحليل

شـــود. اين مفســـران، به ذكر آراي  اين نمونه تعامل معمولاً در مفســـران متقدم ديده مي 

ــهـادت بـدون نقـد و تحليـل مي  روض ازي در  پردازنـد؛ مـاننـد ابوالفتوح ر ديگران دربـاره نحوه شـ

  . جامع البيان يا طبري در   البيان مجمع ، طبرسي در الجنان 

  ب) تعامل همراه با نقد و تحليل

شود؛ يعني در تفاسير معاصر، گونه تعامل معمولاً در مفسران متأخر و معاصر ديده مي اين 

ــي، و تـأييـد يـا ابطـال مي  ــران، تحليـل و بررسـ گردد و در آخر ديـدگـاه مختـار  آراي ديگر مفسـ

شــود؛ مثلاً مفســران متأخر و معاصــر در آيه شــهداالله، ابتدا ديدگاه نويســنده، شــرح و تبيين مي 

ــپس به  ــتگان را آورده، س ــهادت از قولي،  نقد و تحليل مي گذش ــمن بيان انواع ش پردازند و ض

ــيري در آثـار فعلي و عيني، ديـدگـاه منتخـب و برگزيـده خود را بيـان مي  ــيوه تفسـ نمـاينـد. اين شـ

تر  جوادي آملي بيش   تسـنيم   تفسـير   طباطبايي و   الميزان آلوسـي،   روح البيان معاصـر مانند متأخر و  

  شود. ديده مي 

  كاركردها 

 توان بررسي كرد: كاركردهاي اين آيه شريفه را در چند دسته مي  

  . كاركرد استنادي ١

ده  تنادي بود؛ يعني متكلمان و فقها،  در سـ ير داراي كاركردهاي اسـ براي هاي متقدم، تفسـ
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اثبات عقايد مذهب خويش يا استخراج و اثبات احكام و فتواي موردنياز، به آيات قرآن استناد  

ــاهـد دعـاوي و بحـث مي  ــير، شـ هـاي كلامي و جـدلي دربـاره اثبـات عقـايـد يـا كردنـد. تـاريخ تفسـ

تناد به آيات قرآن، در بين دانشـمندان مسـلمان بوده اسـت. هم  ل چنين از همان قرن او فتاوا، با اسـ

تاكنون، علاقه خاص مسـلمانان به شـنيدن تفسـير كتاب خدا، براي كسـب آگاهي و معرفت و  

ها به كتب تفسـيري  هاي قرآني درباره گذشـتگان، باعث رجوع آن پي بردن به قصـص و داسـتان 

گيري گروهي خاص  يا شنيدن مطالب از شارحان و واعظان گرديده است. اين امر باعث شكل 

امعه اســلامي از همان قرن اول هجري گرديد كه امروزه جاي خود را در ج  " قصــاص  " به نام  

). مثلاً در مورد همين  ١١١ش، ص    ١٣٩٢به واعظان و سـخنرانان مذهبي داده اسـت (پاكتچي،  

ها به شنيدن اقوال مختلف از صحابه تا امامان ويژه دانشمندان آن آيه شهداالله، علاقه مسلمانان به 

تعالي و نيز تعيين مصـداق اولوالعلم، باعث رجوع  ادت ذات باري معصـوم (ع) درباره نحوه شـه 

لام، علاقه خاص  آن  ده اسـت. البته در طول تاريخ اسـ نيدن از مبلغان شـ يري يا شـ ها به كتب تفسـ

عموم مردم به شنيدن وعظ، باعث به وجود آمدن تفاسير اخلاقي و واعظانه از آيات قرآن شده 

  است. 

توان به مطرح شـــدن مباحث «وحدت در مورد اين آيه مي هاي اســـتنادي ديگر از نمونه 

ــان مي  ــخنان ابن عربي، نش ــاره نمود. دقت در س ــير عرفاني اش دهد در مباحث  وجود» در تفاس

وحدت وجود، چون «اعلا درجه وجود»، تنها درجه وجود اسـت و آن ذات اقدس الهي اسـت،  

دهد؛ يعني چون خداي  د مي لذا خداي سـبحان از طريق وجود، شـهادت ذاتي به وحدانيت خو 

تواند باشـد، لذا شـهادت ذاتي اسـت. (ابن  تر نمي تعالي اعلا درجه وجود اسـت، يك وجود بيش 

  ) ٩٩، ص  ١ق، ج   ١٤٢٢عربي، 

  . كاركرد كلامي٢

با به وجود آمدن اختلاف و دعاوي مذهبي بين شــيعه و ســني از قرن چهارم، تفاســير به 

ــكـل اجتهـادي و كلامي درآمد تا جواب   گوي طرف داران هر گروه و اثبـات و دفاع عقـايـد  شـ

زمخشـري. مثلاً  كشـاف فخر رازي يا    مفاتيح الغيب شـيخ طوسـي يا   تفسـير تبيان آنان باشـد؛ مانند  

ــتفاده   ــامل دلايل قرآني، نقلي و برهاني اس فخر رازي در شــرح همين آيه از مباحث كلامي ش
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تعالي  قيق نظام هسـتي، يگانگي حق كند كه شـهادت خداوند در آيه حقيقي اسـت و خلقت د مي 

ــان مي  ــيح عبارت « را نشـ ــان در توضـ ــط دهد. ســـپس ايشـ ويژه »، به نظريه معتزله به قائماً بالقسـ

ري در باب عدل الهي و جبر و اختيار مي    ١٤٢٠كند. (فخر رازي،  پردازد و آن را رد مي زمخشـ

  ) ١٧٢- ١٦٨، ص  ٧ق، ج  

  . كاركرد اجتماعي و تربيتي٣

ر، با گسـترش نهضـت بيداري و بازگشـت به قرآن، نقش تفسـير به شـكل  هاي اخي در سـده 

خ  لمانان به كاربردي براي پاسـ ده گويي به نيازهاي مسـ ويژه نيازهاي اجتماعي و تربيتي مطرح شـ

هودي به  هادت شـ خن از شـ في و عرفاني، سـ ت؛ مثلاً در مورد همين آيه با ادغام مباحث فلسـ اسـ

ي كاربردي از سير و سلوك و عرفان اسلامي براي مسلمانان ا آيد كه در پي آن، چهره ميان مي 

ــريح مي  ــود كـه موجـب توجـه بيش تشـ ــان شـ تر بـه نقش هـدايتي قرآن در تربيـت اخلاقي انسـ

ــران، معـارف  ٣٩٣- ٣٩٠، ص ١٣ش، ج   ١٣٨٧گردد (جوادي آملي، مي  ). به قول يكي از مفسـ

ــلع اول و آخرش  ــت كه ضـ ــكـل ظاهري ماننـد مثلثي اسـ ــهادت  آيه از جهـت شـ ، توحيـد و شـ

تعالي و ضـلع مياني، شـهادت ملائكه و صـاحبان دانش قرار دارد؛ با اين تفاوت كه ضـلع اول حق 

)؛ يا به قول مفسـر ٤١٦عنوان شـهادت و ضـلع سـوم بي كلمه شـهادت اسـت (همان، ص مصـرح به 

  ١٤٢٠بندي نهايي مطرح اسـت (فخر رازي، عنوان جمع ديگر، تهليل و شـهادت در آخر آيه، به 

دهند، ما مخاطبان  كه همگان به يگانگي خداوند شـــهادت مي )؛ يعني اكنون ٢٢٣، ص  ٧ق، ج  

توان تكرار  »، جامه عمل بپوشــانيم؛ بنابراين مي لا اله الا ھو قرآن نيز بايد به اين نداي ملكوتي « 

، ص ١٣كلمه «تهليل» را براي تعليم و تربيت عموم مخاطبان دانســت (جوادي آملي، همان، ج 

تعالي را در سرشت خود،  )، يعني ما مسلمانان بايد با قول و عمل، وحدانيت و يگانگي حق ٤١٨

  نهادينه كنيم و به فعل درآوريم. 

  . كاركرد آموزشي و هدايتي٤

ــب علم  ــلمانان به كس ــاً مس ــوص از فوايد ديگر نهفته در آيه كريمه، دعوت همگان مخص

احبان علم را هم  ت؛ چراكه خداوند، صـ هداالله كه ئكه قرار داده و آن رديف ملا اسـ گاه به فاعل شـ

رود كه چنان مقامشـان بالا مي خود اسـت عطف نموده؛ يعني دارندگان علم و معرفت حقيقي، آن 
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ــهادت آنان،   ــهادت ملائكه و حق هم ش ــران به اين نكته  تعالي قرار مي رديف ش گيرد. برخي مفس

نشـمندان واقعى در كنار فرشـتگان و هر دو در  نويسـند: «نكته ديگر در اين آيه، دا توجه داشـته، مي 

خص مي كنار خدا قرار گرفته  وران را مشـ ايي،  اند كه اين امتياز و عظمت دانشـ ازد» (رضـ   ١٣٨٧سـ

چنان كانون اهميت و تأكيد قرار داردكه  ). دعوت به كسـب علم در اسـلام آن ٥٧، ص  ٣ش، ج  

مَا  فرمايد: * خداوند در آيه ديگري مي  ی اللّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ چنين روايات  ). هم ٢٨* (فاطر: یخْشـَ

ــل العلم ف " كه باب طوري فراواني در اين زمينه وجود دارد به    "   ثواب العالم و المتعلم " يا باب   "  ضـ

ق، ج    ١٤١١؛ نسـايي،  ٣٠، ص  ١ق، ج    ١٤٠٧و...، در برخي از كتب حديثي مهم فريقين (كليني،  

  شود كه نشان از اهميت كسب دانش در اسلام دارد. مي ) ديده  ٤٢٥، ص  ٣

  نتايج

  آيد: بندي آراء مفسران درباره آيه «شهداالله» نتايج ذيل به دست مي از تحليل و جمع   

ده . تطور ديدگاه ١   ريفه از سـ هاي نخسـت تاكنون،  ها درباره نحوه شـهادت در اين آيه شـ

  ؛ و شهادت ذاتي لي  به سه صورت بيان شده است: شهادت قولي، شهادت فع 

ــهادت قولي،  ٢   ــه نوع ش ــتند، بنابراين هر س ــه نوع ديدگاه در طول هم هس . چون هر س

 تواند صحيح باشد. فعلي، عيني در اين آيه مي 

ويژه از ســده چهارم و پنجم تا معاصــر، به علت اســتفاده از تر مفســران فريقين به . بيش ٣

ر اين آيه كريمه را شـهادت فعلي دانسـته،  عقل در اسـتنباط مفاهيم (روش اجتهادي)، شـهادت د 

معتقدند كه مقصود از گواهى و شهادت خدا، همان گواهى عملى و فعلى خداست؛ يعنى خدا 

 با آفرينش جهان عملاً نشان داده كه آفريدگار و معبود ديگرى در جهان نيست. 

بشر باشد؛  درك بودن براي ذهن تواند ملاك قابل . دليل نحوه توزيع آراء تفسيري، مي ٤

ترين درك پذيري را براي ذهن انســـان چراكه در بين اين ســـه ديدگاه، شـــهادت فعلي، بيش 

 ازجمله مفسران و مخاطبان آن دارا است. 

. عوامل مؤثر بر بروز آراء تفســيري عبارتند از: گرايش و تمايلات تفســيري، گفتمان  ٥

يلخانان، نقدهاي شرق شناسان  غالب هر عصر، شيوع جدال بين مفسران فريفين، حمله مغول و ا 

  و نهضت بيداري اسلامي، و ادغام مباحث فلسفي و عرفاني. 
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ــتنادي، كلامي، اجتماعي و . از آثار و كاركردهاي اين آيه مي ٦ توان به كاركردهاي اس

 تربيتي، آموزشي و هدايتي اشاره نمود. 

  و) نمودارها

  ١شود: تر شدن مفاهيم از نمودار استفاده مي براي روشن 

  

  

 _______________________________________________________  
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  هاها از نمودارز)تحليل و برداشت

ــهادت فعلي تعلق  . بيش ١ ــهداالله»، بر شـ ــران درباره مفهوم «شـ ترين آراء و ديدگاه مفسـ

  گاه شهادت قولي و سپس شهادت ذاتي يا عيني قرار دارد. داشته، آن 

باشـد؛  درك بودن براي ذهن بشـر  تواند ملاك قابل . دليل نحوه توزيع آراء تفسـيري مي ٢

ترين درك پذيري را براي ذهن انســـان چراكه در بين اين ســـه ديدگاه، شـــهادت فعلي، بيش 

  ازجمله مفسران و مخاطبان آن داراست. 

تر توسـط مفسـران فيلسـوف يا عارف مطرح شـده و . شـهادت ذاتي يا عيني چون بيش ٣

نيز تعداد كم  گي خاص خود را دارد، لذا در بين مفسـران  موضـوعات فلسـفي و عرفاني پيچيد 

  تري به آن گرايش دارند. 

. شـهادت قولي، حد ميانه را در فراواني آرا به خود اختصـاص داده، چون با ذهن مفسـر ٤  

تر آراء روايي و مأثور، به دهد كه بيش قابليت درك پذيري دارد و مطالعه كنوني نيز نشـان مي 

    شهادت قولي تعلق دارند. 

٣١%

٥٥%

١٤%

ه نماي كلي توزيع آراء تفسيري دربار -٣نمودار
)ازسده نخست تاكنون(شهداالله

شهادت قولي

شهادت فعلي

يشهادت عيني يا ذات
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  منابع
  ، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. الذریعه الی تصانیف الشیعه   ق)،   ۱۴۰۳(   آقابزرگ تهرانی، محمد محسن 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم  ق)،   ۱۴۱۵آلوسی، سید محمود ( 

  .  ، دمشق: مطبعه الترقی بیان المعانی (تفسیر قرآن العظیم) ق)،   ۱۳۸۲عبدالقادر (   آل غازی، 

  ، عربستان: مکتبه نزار مصطفی البارز. تفسیر القرآن العظیم  ق)،   ۱۴۱۹(   ابن ابی حاتم، عبدالرحمان بن محمد 

 الله مرعشی نجفی. قم: کتابخانه آیت   المنتخب من تفسیر القرآن و...، تا)، ابن ادریس حلی، محمد بن احمد (بی 

  ، بیروت: دارالارقم بن الارقم. التسهیل لعلوم التنزیل ق)،   ۱۴۱۶ابن جزی غرناطی، محمد بن احمد ( 

  ، بیروت: دارالکتاب العربی. زاد المسیر فی علم التفسیر ق)،  ۱۴۲۲ابن جوزی، عبدالرحمان بن علی ( 

  ، قم: انتشارات بیدار. متشابه القرآن و مختلفه ق)،   ۱۴۱۰ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی ( 

  ، بیروت: موسسه تاریخ عربی. التحریر و التنویر تا)، ابن عاشور، محمد بن طاهر (بی 

  قاهره: دکتر حسن عباس زکی.   البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، ق)،    ۱۴۱۹ابن عجیبه، احمد بن محمد ( 

  ، بیروت: داراحیاء التراث العربی. تفسیر ابن عربی ،  ق)  ۱۴۲۲الدین محمد ( ابن عربی، محیی 

  جا. ، بی رحمه من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن ق)،   ۱۴۱۰ابن عربی، محمد بن علی ( 

ــی، عبدالحقابن بن غائب (  ــیر الکتاب العزیز ق)،  ۱۴۲۲ابن عطیه اندلس ، بیروت: دارالکتب المحررالوجیز فی تفس

  العلمیه. 

  : مکتب الاعلام الاسلامي. ، قم معجم مقاییس اللغه ق)،   ۱۴۰۴( ابن فارس، احمد بن فارس 

  ، بیروت: دار و مکتبه الهلال. تفسیرالقرآن الکریم ق)،   ۱۴۱۰ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر القرآن العظیم ق)،   ۱۴۱۹ابن کثیر دمشقی، اسماعیل ( 

  بیروت: دارالصادر.  ، لسان العرب ق)،   ۱۴۱۴ابن منظور، محمد بن مکرم ( 

، مشــهد: آســتان قدس  روض الجنان و روح الجنان فی تفســیر القرآن   ق)،  ۱۴۰۸ابوالفتوح رازی، حســین بن علی ( 

  رضوی. 

  ، کویت: دارالنوادر. ، فتح الرحمن فی تفسیر القرآن تا) ابوالیمین علیمی، عبدالرحمان (بی 

  ، بیروت: داراحیاء التراث العربی. تفسیر ابی السعود م)،   ۲۰۰۹د، محمد بن محمد ( ابوالسعو 

  ، بیروت: دارالفکر. البحرالمحیط فی التفسیر  ق)،  ۱۴۲۰ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف ( 

  ، بیروت: دارالجنان. النهر الماد من البحر المحیط ق)،  ۱۴۰۷ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف ( 

  ، قاهره: مکتبه الخانجی. مجازالقرآن ق)،    ۱۳۸۱بن مثنی ( ابوعبیده، معمر 

  ، بیروت: دارالغرب اسلامی. ایجاز البیان عن معانی القرآن تا)،  ابی الحسن نیشابوری، محمود (بی 

  ، بیروت: دارطرق النجاه. تفسیر حدائق الروح و الریحان فی روابی علوم القرآنی تا)، ارمی علوی، محمدامین (بی 

  ، تهران: نهضت زنان مسلمان. مخزن العرفان در تفسیر القرآن ش)،   ۱۳۶۱سیده نصرت (  امین اصفهانی، 

  ، بیروت: دارالتعارف. )، اعیان الشیعه ق   ۱۴۰۳امین، سید محسن ( 
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  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. فتح الرحمن شرح ما یلتبس من القرآن ق)،   ۱۴۰۳انصاری، زکریا ابن محمد ( 

  های فرهنگی ایران. تهران: موسسه نمایشگاه  سیر تطور تفاسیر شیعه، ش)،   ۱۳۷۹ایازی، سید محمدعلی ( 

  ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. قرآن و تفسیر عصری ش)،   ۱۳۷۸ایازی، سید محمدعلی ( 

  ، تهران: بنیاد بعثت. البرهان فی تفسیر القرآن ق)،    ۱۴۱۶بحرانی، سید هاشم ( 

  بیروت: دارالکتب العلمیه.   نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور، ق)،  ۱۴۲۷ن عمر ( بقاعی، ابراهیم ب 

  ، قم: بنیاد بعثت. ، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن ق)  ۱۴۲۰بلاغی، محمدجواد ( 

  ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. تفسیر مقاتل بن سلیمان ق)،  ۱۴۲۳بلخی، مقاتل بن سلیمان ( 

  در ایران، تهران: انتشارات سمت.   مغولان و حکومت ایلخانی  ش)،  ۱۳۷۹بیانی، شیرین ( 

ــاوی، عبدالله بن عمر (  ــاوی ق)،   ۱۴۱۸بیض ــیر بیض ــرار التاویل (تفس )، بیروت: دار احیاء التراث  انوارالتنزیل و اس

  العربی. 

  ، بیروت: دار احیاءالتراث العربی. تفسیر بغوی (معالم التنزیل) ق)،  ۱۴۲۰بغوی، حسین بن مسعود ( 

ــا، فروغ ( پا  ــیعه و تحولات تاریخی ایران ش)،  ۱۳۹۲رس ــیر ش ــانی و مطالعات  تفاس ــگاه علوم انس ، تهران: پژوهش

  فرهنگی. 

  ، تهران: دانشگاه امام صادق (ع). تاریخ تفسیر قرآن ش)،  ۱۳۹۲پاکتچی، احمد ( 

  العلمیه. ، بیروت: دارالکتب تفسیر تستری ق)،   ۱۴۲۳تستری، ابو محمد سهل بن عبدالله ( 

  ، بیروت: داراحیاء التراث العربی. جواهر الحسان فی تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۱۸ثعالبی، عبدالرحمان بن محمد ( 

  ، بیروت: داراحیاء التراث العربی. الکاشف و البیان معروف به تفسیر الثعلبی ق)،   ۱۴۲۲ثعلبی، احمد بن محمد ( 

  ران: انتشارات برهان. ، ته تفسیر روان جاوید ق)،   ۱۳۹۸ثقفی تهرانی، محمد ( 

، صـعده یمن: مکتبه التراث  تفسـیر الثمرات الیانعه و الاحکام الواضـحه القاطعه ق)،  ۱۴۲۳ثلایی، یوسـف بن احمد ( 

  الاسلامی. 

  الدین محدث ارموی، تهران. ، چاپ جلال تفسیر گازر )، ۱۳۴۱ـ   ۱۳۳۷جرجانی، حسین بن حسن ( 

  ، عمان: دارالفکر. درج الدرر فی تفسیر القرآن العظیم ق)،   ۱۴۳۰جرجانی، عبدالقاهر ( 

  ، مدینه منوره: مکتبه العلوم و الحکم. ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر ق)،  ۱۴۱۶جزایری، ابوبکر جابر ( 

  ، قم: انتشارات هجرت. تفسیر کوثر ش)،   ۱۳۷۶جعفری، یعقوب ( 

  ، تهران: کانون اندیشه جوان. ز یورش مغول تا زوال ترکمانان ا ش)،  ۱۳۸۹جعفریان، رسول ( 

  ، قم: مرکز نشر اسراء. تفسیر تسنیم ش)،  ۱۳۸۷جوادی آملی، عبدالله ( 

  ، بیروت: دارالجلیل. التفسیر الواضح ق)،   ۱۴۱۳حجازی، محمد محمود ( 

  ، قم: موسسه آل بیت (ع). وسایل الشیعه ق)،   ۱۴۰۹حر عاملی، محمد بن حسن ( 

  جا. ، بی تقریب القرآن الی الاذهان تا)،  یرازی، سید محمد (بی حسینی ش 

  فروشی لطفی. ، تهران: کتاب انوار درخشان در تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۰۴حسینی همدانی، سید محمد ( 
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  ، بیروت: دارالفکر. روح البیان تا)، حقی بروسوی، اسماعیل (بی 

  ، شارجه امارات: جامعه الشارقه. النهایه الهدایه الی بلوغ  تا)،  طالب (بی حموش قیسی، مکی بن ابی 

  ، قاهره: دارالسلام. الاساس فی التفسیر ق)،   ۱۴۲۴حوی، سعید ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر الخازن ق)،   ۱۴۱۵خازن، علی بن محمد ( 

  ، تهران: انتشارات کیهان. تفسیر و تفاسیر جدید  ش)،  ۱۳۶۴خرمشاهی، بهاءالدین ( 

  ، بیروت: دار الفکر العربی. التفسیر القرآنی للقرآن ق)،  ۱۴۲۴خطیب، عبدالکریم (  ۶۰

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر الخطیب الشربینی م)،  ۲۰۱۲خطیب شربینی، محمد بن احمد ( 

  ، بیروت: دارالغرب الاسلامی. التفسیر الحدیث ق)،    ۱۴۲۱دروزه، محمد عزه ( 

  ، بیروت: دار ابن کثیر. رابه و بیانه ، تفسیر القرآن الکریم و اع ق)  ۱۴۳۰دره، محمدعلی ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر ابن وهب تا)، دینوری، عبدالله بن محمد (بی 

  جا). ، (بی التفسیر و المفسرون ق)،  ۱۳۹۶ذهبی، محمدحسین ( 

  ، چاپ اول، بیروت. مفردات الفاظ القرآن ق)،   ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد ( 

  بیروت: دارالمعرفه.  تفسیر القرآن الکریم (تفسیر المنار)، ق)،   ۱۴۱۴رشید رضا، محمد ( 

های تفسـیر و ، قم: دفتر پژوهش تفسـیر مهر ش)،  ۱۳۸۷رضـایی اصـفهانی، محمدعلی و جمعی از پژوهشـگران ( 

  علوم قرآن. 

  وثوق. ، دفتر دهم، قم: صحیفه عرفان (سلوک و سیاست) ش)،   ۱۳۸۷رودگر، محمدجواد ( 

  دمشق: دارالفکر.   التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، ق)،   ۱۴۱۸زحیلی، وهبه ( 

  ، بیروت: دار الکتاب العربی. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ق)،  ۱۴۰۷زمخشری، محمود ( 

  ، بیروت: الدارالعلمیه. تفسیر الشهید زین بن علی ق)،   ۱۴۱۲زید بن علی بن حسین ( 

  ، دمشق: دارالفکر. بیان النظم فی القرآن ق)،   ۱۴۲۵فاروق ( زین، محمد  

  ، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات. ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۱۹سبزواری، محمد ( 

  )، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. حقائق التفسیر (تفسیر سلمی ش)،  ۱۳۶۹سلمی، محمد بن حسین ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. المصون فی علوم الکتاب المکنون الدر  ق)،  ۱۴۱۴سمین، احمد بن یوسف ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر السمعانی تا)، سمعانی، منصور بن محمد (بی 

  الله مرعشي نجفي. ، قم: کتابخانه آیت الدر المنثور في تفسیر الماثور ق)،  ۱۴۰۴الدین ( سیوطي، جلال 

  ، بیروت: دارصادر. التفاسیر للفضلاء السماسیر  عیون تا)، سیواسی، احمد بن محمود (بی 

  ، قاهره: دارغریب. تفسیر القرآن الکریم ق)،   ۱۴۲۱شحاته، عبدالله محمود ( 

  ، بیروت: اخبار الیوم. تفسیر الشعراوی تا)،  شعراوی، محمد متولی (بی 

  فین. ، کویت: مکتبه الا الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین ق)،  ۱۴۰۷شبر، سید عبدالله ( 

  ، تهران: نشر داد. تفسیر شریف لاهیجی ش)،   ۱۳۷۳شریف لاهیجی، محمد بن علی ( 
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  ، اهواز: دانشگاه شهید چمران. مبانی تفسیر قرآن و کتاب مقدس ش)،  ۱۳۹۶شمخی، مینا ( 

  ، قم: نشر الهادی. نهج البیان عن کشف معانی القرآن ش)،   ۱۳۷۷شیبانی، محمد بن حسن ( 

ــاوی، حاشــیه محیی الدین شــیخ تا)،  زاده، محمد بن مصــطفی (بی شــیخ  بیروت:   زاده علی تفســیر القاضــی البیض

  دارالکتب العلمیه. 

  ، قاهره: دار رکابی للنشر. الفواتح الالهیه و المفتاح الغیبه تا)، الله بن محمد (بی شیخ علوان، نعمت 

  ارالفکر. ، بیروت: د صفوه التفاسیر ق)،   ۱۴۲۱صابونی، محمدعلی ( 

  ، قم: مکتبه محمد الصادقی. البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن ش)،   ۱۳۷۷صادقی تهرانی، محمد ( 

  ، بیروت، عالم الکتاب. المحیط في اللغة ق)،   ۱۴۱۴صاحب بن عباد، اسماعیل ( 

  ، بیروت: دارالرشید موسسه الایمان. ، الجدول فی اعراب القرآن ق)  ۱۴۱۸صافی، محمود بن عبدالرحیم ( 

  جا. به اشراف علامه طباطبایی، قم: بی  اسفار اربعه، ق)،   ۱۳۸۹رالدین شیرازی، محمد معروف به ملاصدرا ( صد 

  ، تهران: منوچهری. علیشاه تفسیر صفی ق)،   ۱۳۸۹صفي علیشاه، محمدحسن ( 

  ، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه. المیزان فی تفسیر القرآن ق)،    ۱۴۱۷طباطبایی، سید محمدحسین ( 

  ، تهران: ناصرخسرو. البیان فی تفسیر القرآن مجمع ش)،   ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن ( 

  تهران: دانشگاه تهران.  جوامع الجامع، ش)،   ۱۳۷۷طبرسی، فضل بن حسن ( 

  ، بیروت: دارالمعرفه. جامع البیان فی تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۱۲طبری، ابوجعفر محمد بن جریر ( 

  ، قاهره: نهضه مصر. ر الوسیط للقرآن الکریم التفسی م)،    ۱۹۷۷طنطاوی، سید محمد ( 

  ، بیروت: دار الحیاء التراث العربی. ، التبیان فی تفسیر القرآن تا) طوسی، محمد بن حسن (بی 

  ، تهران: انتشارات اسلام. اطیب البیان فی التفسیر القرآن ش)،   ۱۳۷۴طیب، عبدالحسین ( 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. الی المباحث الاصولیه الاشارات الاهیه  ق)،  ۱۴۲۶طوفی، سلیمان بن عبدالقوی ( 

  ، دمشق: دارالبشایر. التفسیر الصوفی الفلسفی للقرآن الکریم تا)، عرابی، محمد غازی (بی 

  ، قم: اسماعیلیان. تفسیر نور الثقلین ق)،   ۱۴۱۵عروسی حویزی، عبد علی جمعه ( 

  )، تهران: چاپخانه علمیه. کتاب التفسیر (تفسیر عیاشی ق)،  ۱۳۸۰عیاشی، محمد بن مسعود ( 

  ، بیروت: داراحیاء التراث العربی. مفاتیح الغیب ق)،   ۱۴۲۰فخر رازی، محمد بن عمر ( 

  ، مصر: دارالمصریه للتالیف والترجمه. معانی القرآن تا)، فراء، ابو زکریا یحیی بن زیاد (بی 

  ، تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی. تفسیر فرات کوفی ق)،  ۱۴۱۰بوالقاسم ( فرات کوفی، ا 

  . قم، نشر هجرت   ، کتاب العین، ق)  ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد ( 

  ، بیروت: دارالملاک للطباعه و النشر. تفسیر من وحی القرآن ق.   ۱۴۱۹الله، سید محمدحسین( فضل 

  بیروت: دارالکتب العلمیه.  موس المحیط، القا ق)،   ۱۴۱۵فیروزآبادی، محمد بن یعقوب ( 

  . موسسه دار الهجرة ، قم: المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ق)،    ۱۴۱۴فیومی، احمد بن محمد ( 

  ، تهران: انتشارات صدر. تفسیر صافی ق)،   ۱۴۱۵فیض کاشانی، ملا محسن ( 
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  العلمیه.   ، بیروت: دارالکتب تفسیر القاسمی ق)،   ۱۴۱۸الدین ( قاسمی، جمال 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر القاشی ق)،  ۱۴۲۸قاشی، حیدر بن علی ( 

  هایی از قرآن. ، تهران: مرکز درس تفسیر نور ش)،   ۱۳۸۳قرائتی، محسن ( 

  ، تهران، بنیاد بعثت. تفسیر احسن الحدیث ش)،  ۱۳۷۷اکبر ( قرشی، سید علی 

  ، بیروت: دارالفکر. الجامع لاحکام القرآن تا)،  قرطبی، محمد بن احمد (بی 

  )، مصر: الهیئة المصریة العامه للکتاب. لطائف الاشارات (تفسیر قشیری تا)،  قشیری، عبدالکریم بن هوازن (بی 

  اسلامی. ، تهران: وزارت ارشاد  تفسیر کنز الدقائق و بحرالغرائب ش)،   ۱۳۶۸قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا ( 

  فروشی محمدحسن علمی. ، تهران: کتاب منهج الصادقین فی الزام المخالفین ش)،  ۱۳۳۶الله ( کاشانی، ملافتح 

  فروشی نور. سراوان: کتاب   تفسیر حسینی (مواهب علیه)، تا)، کاشفی، حسین بن علی (بی 

  ، قم: چاپخانه علمیه. التفسیر لکتاب الله المنیر ق)،   ۱۴۰۲کرمی، محمد ( 

  اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه. ، مصحح: علی الکافی ق)،  ۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب ( 

  ، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. بیان السعاده فی مقامات العباده ق)،   ۱۴۰۸گنابادی، سلطان محمد ( 

  . ، بیروت: دارالکتب العلمیه تأویلات اهل السنه ق)،   ۱۴۲۶ماتریدی، محمد بن محمد ( 

  بیروت: دارالکتب العلمیه.   النکت و العیون (تفسیر الماوردی)، تا)، ماوردی، علی بن محمد (بی 

  ، تهران: دار محبی الحسین. من هدی القرآن ق)،   ۱۴۱۹مدرسی، سید محمدتقی ( 

  ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. تفسیر المراغی تا)،  مراغی، احمد مصطفی (بی 

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. قیق فی کلمات القرآن الکریم التح تا)،  مصطفوی، حسن (بی 

  ، پاکستان: مکتبه رشیدیه. التفسیر المظهری ق)،   ۱۴۱۲مظهری، محمد ثناء الله ( 

  ، تهران: سمت. درآمدی بر مطالعات حدیثی در دوران معاصر ش)،  ۱۳۹۴معارف، مجید و شفیعی، سعید ( 

  ، قم: تمهید. مفسران تفسیر و ش)،    ۱۳۸۸معرفت، محمدهادی ( 

  ، تهران: دارالکتب الاسلامیه. تفسیر کاشف ق)،   ۱۴۲۴مغنیه، محمدجواد ( 

  ، تهران: دارالکتب الاسلامیه. تفسیر نمونه ش)،  ۱۳۷۴مکارم شیرازی، ناصر ( 

  بیت. ، بیروت: موسسه اهل مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن تا)،  موسوی سبزواری، عبدالاعلی (بی 

  ، بیروت: عالم الکتب. تفسیرالقرآن المسمی تبصیر الرحمن و تیسیر المنان تا)، حمد (بی مهائمی، علی بن ا 

  )، تهران: انتشارات امیرکبیر. الاسرار و عده الابرار (تفسیر میبدی کشف ش)،   ۱۳۷۱میبدی، رشیدالدین احمد ( 

  نا. ، قم: بی تفسیر عرفانی اشراق تا)، نریمانی، علی (بی 

  ، بیروت: دار الکتب العلمیه. السنن الکبری ق)،   ۱۴۱۱نسایی، احمد بن علی ( 

  بیروت: دارالکلم الطیب. ، تفسیر النسفی (مدارک التنزیل و حقائق التاویل) ،  ق)  ۱۴۱۹نسفی، عبدالله بن احمد ( 
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  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید تا)، واحدی، علی بن احمد (بی 

  قم: دار النشر اسلام.  آیات الانوار فی فضائل النبی و آل الاطهار (ص)، ش)،   ۱۳۷۲یوسفی غروی، محمود ( 
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